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  چكيده
بدين منظور در ابتدا .  حقوق اساسي استاز منظر» امنيت ملي«هدف از اين مقاله بررسي مفهوم 

در . به تشريح هر يك خواهيم پرداخت» ملي«و » امنيت«ضمن تجزيه مفهوم امنيت ملي به دو مفهوم 
و » حكومت«، »سرزمين«، »جمعيت«و تجزيه آن به چهار عنصر » ملي«ادامه و پس از بررسي مفهوم 

ي ملي ها دولتواهيم پرداخت كه در گفتمان از منظر حقوق اساسي به بررسي اين نكته خ» حاكميت«
كشورها باز -بيش از هر چيز به كداميك از عناصر چهارگانه دولت» امنيت ملي«صفت امنيت در تركيب 

كشورها كه مبناي -آنگونه كه طي اين مقاله مشخص خواهد شد جوهره اصلي دولت. گردد مي
يت نيست، و تكاپوي كشورها در حفاظت از باشد؛ چيزي جز مفهوم حاكم ي امنيتي آنها ميها حساسيت

در . ناميد» حاكميت«بايست تابعي از تلاش آنها براي حفاظت از  سرزمين، جمعيت و حكومت را نيز مي
 امنيت دولت ملي در ايران مسألهجاي جاي مقاله نيز، رويكرد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به 

  .گيرد مورد بررسي قرار مي
 

  كشور - دولت، حاكميت، حقوق اساسي،امنيت ملي: ديهاي كلي واژه

                                                      
 Email: alinaghi@umz.ac.ir                    نويسنده مسؤول  ∗
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تركيب شـده اسـت، كـه در ظـاهر          » ملي«و  » امنيت«از دو واژه    » امنيت ملي «عبارت  

اما واقعيت آن است كه نايل شدن به درك عميقي از ايـن             . نمايد روشن و بدون ابهام مي    
مفهوم امنيت بتنهايي و بدون اضافه شـدن   . باشد ي مي مفهوم مستلزم تلاشهاي نظري بسيار    

لذا طبيعي است كـه اضـافه       . منشا بسياري از مناقشات و چالشها بوده است       » ملي«به قيد   
تواند  در معرض تفاسير متعدد است، مي     » امنيت«كه خود بيش از مفهوم      » ملي«شدن قيد   

ين مقاله ابتدا نيم نگاهي به اين دو از اين رو در ا . بر پيچيدگي و ابهام اين عبارت بيافزايد      
  .تر نماييم واژه خواهيم داشت تا ابعاد اين مفاهيم را مشخص

تلاش براي بازشناسي مفهوم امنيت ملي همچنين، مستلزم نگاهي مجدد به مفهوم مليت          
ي ها دولتاگر چه به زعم بسياري از صاحبنظران تند باد جهاني شدن، . و دولت ملي است   

 مرتبط با آن را با چالشهاي دشواري مواجه كرده؛ با ايـن وصـف در ايـن                  ملي و مفاهيم  
ي ملي كماكان در كانون مطالعات سياسـي قـرار          ها  دولتنكته ترديدي وجود ندارد كه      

كنـيم مقـصود مـا         امنيت نظر مـي    مسألهبه  » ملي«لذا آنگاه كه از زاويه گفتمان       . دارند
  .ت و حفاظت از آنها ضروري استي ملي است كه حراسها دولتبررسي ابعادي از 

ي ملـي، بـه ايـن       ها  دولتكنيم تا ضمن شناسايي اركان اصلي        در اين مقاله تلاش مي    
شود،  ي ملي بحث مي   ها  دولتپرسش پاسخ گوييم كه زماني كه از ضرورت حفظ امنيت           

آيا هر تهديـد و     . ي ملي است  ها  دولتمقصود ضرورت حفظ امنيت كدام ركن از اركان         
ي ملي به معناي نابودي و از دسـت رفـتن   ها دولت با هر يك از اجزا و اركان     اي مواجهه

ست؟ اگر چنين نيست، تهديد و مواجهه نسبت به كدام جزء از اركان             ها  دولتامنيت اين   
  ي ملي خواهد بود؟ها دولتي ملي به معناي تهديد و از دست رفتن امنيت ها دولت

همانگونه . وجه به يك نكته ضروري است   در اينجا و پيش از ورود به مباحث اصلي ت         
كه از عنوان اين مقاله پيداست، هدف از اين مقاله بررسي مفهوم امنيت ملي تنها از زاويه                 

به اين دليل و برخلاف رويكردهاي سياسي كه به برخي متغيرهـاي            . حقوق اساسي است  

  مقدمه
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ين مقاله توجهي   كنند، ا  ي ملي توجه مي   ها  دولت امنيت در    مسألهديگر در تجزيه و تحليل      
به عنوان مثال برخلاف دانشمندان علوم سياسي كه مـثلاً از مفهـوم             . به آن متغيرها ندارد   

بـوزان،  (ايـده دولـت     ) 1و در عبارت مورد نظر بوزان     (ناسيوناليسم، ايدئولوژي ملي و يا      
 برند در اين مقاله به اين مسايل توجهي        در مطالعات امنيتي بهره مي    )  به بعد  84، ص   1378
ي ملي از حيث اطلاق     ها  دولتهمچنين از منظر حقوق اساسي لزوماً تمايزي ميان         . نداريم

ي ضـعيف و    ها  دولتبه همين دليل تفكيك ميان      . وصف دولت ملي به آنها وجود ندارد      
ي قوي كه در برخي متون آمده و به غناي هر چه بيشتر مطالعـات امنيتـي مـدد      ها  دولت

با اين توضيحات ورود بـه بحـث را بـا      . شود  يده گرفته مي  رسانده است، در اين مقاله ناد     
  .كنيم نگاهي مختصر به مفهوم امنيت آغاز مي

  

  
. تنوع موجود در تعاريف ارائه شده از امنيت بيش از آن است كه نيازمند توضـيح باشـد                 

تواند بـه   دال امنيت مياين تنوع در حدي است به كرات به اين نكته اشاره شده است كه    
به رغم تنوع موجود در برداشتها      ) 41، ص   1380تاجيك،  . (مدلولهاي مختلفي ارجاع دهد   

و رويكردهاي موجود به مفهوم امنيت، شايد بتوان بحـث كلـي در زمينـه امنيـت را در                   
يـا تـلاش در     ) 44، ص   1377مانـدل،   (» احساس ايمنـي  «يا  » احساس آزادي از ترس   «

رويكرد سلبي به امنيت ملي، به عنـوان نگـاه حـداقلي يـا              .  خلاصه كرد  رهايي از تهديد  
 فقدان تهديد   مسأله امنيت و امنيت ملي،  بر        مسألهمخرج مشترك رويكردهاي موجود به      

از ) 14-22، صـص    1380افتخـاري،   : نگاه كنيد بـه   . (در تعريف امنيت ملي استوار است     
در بعـد عينـي امنيـت       .  دو جنبه دانـست    توان داراي   امنيت را مي   2ديدگاه آرنولد ولفرز  

                                                      
1- B. Buzan 
2- Arnold Wolfers 

  امنيت
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عبارتست از فقدان تهديد نسبت به ارزشهاي تحصيل شده، و در بعد ذهني امنيت عبـارت       
. است از فقدان ترس و هراس از اينكه ارزشهاي يـاد شـده مـورد هجـوم قـرار گيرنـد                    

(Moller, 2000b, p2)   
ادي ايمنـي اسـت بـه       رابرت ماندل با اين توضيح كه امنيت شامل تعقيب رواني و م           

به همين دليل او اعتقاد دارد كه اين تهديدات هستند كه           . پردازد تكرار ديدگاه ولفرز مي   
و با اين عبارت با بسياري از       ) 51، ص 1377ماندل،  (دهند،   دستور كار امنيت را شكل مي     

 دتأكي فقدان تهديد در مسايل امنيتي       مسألهصاحبنظران كه با تعابير متفاوت بر محوريت        
در همين راستا هافندورف نيز به روشـني در برداشـت وسـيع و              . شود كنند همراه مي   مي

حفظ ارزش يا   «كند كه امنيت عبارتست از       مقدماتي خود از امنيت به اين نكته اشاره مي        
  )195، ص 1380هافندورف، (» .نظام در طول زمان و نبود تهديدي براي آن

اي  مـسأله هاي امنيتي، اولين      نون تجزيه و تحليل    تهديد در كا   مسألهبا محور قرار دادن     
كه نيازمند بررسي است اين نكته است كه از امنيت و بقاي كدام موجـود يـا ارگانيـسم               

اي از مطالعـات     اين سوال مـا را بـه حـوزه        . 1بايست در مقابل تهديدات حفاظت كرد      مي
 .شود  امنيت شناخته مي2»مرجع«كند كه با عنوان  امنيتي نزديك مي

 و  3اگر چه برخي رويكردهاي جديدتر بر ضرورت دور كردن تهديـدات از انـسانها             
 با ايـن وصـف واژه   (See: Moller, 2000a, pp 9-10) اصرار دارند، 4ي انسانيها گروه

اين تركيب گويـاي  . استعمال شده اشت» امنيت ملي«امنيت بيش از هر چيز در تركيب  
ي ملي در قرن هفـدهم مـيلادي        ها  دولت با تولد    اين امر است كه پارادايم امنيت ملي كه       

 امنيت ديگر مراجع    مسألهظهور كرده است، كماكان به عنوان پاردايم غالب فعال بوده و            
و » امنيـت «در واقع، پيونـد مفهـوم       . امنيت را تحت الشعاع اهميت خود قرار داده است        

                                                      
1- Security of Whom? 
2- Reference Object 
3- Human security 
4- Societal security 
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بايست بـه غلبـه      ميازاين زاويه   . شود بيش از آن است كه اغلب تصور مي       » امنيت ملي «
حتي در معدود مطالعـاتي كـه از        . ي ملي در مطالعات امنيتي اذعان كرد      ها  دولتگفتمان  

هـاي   تـوان پـس زمينـه      كنند نيـز مـي     به مسايل امنيتي نگاه مي    » امنيت اجتماعي «منظر  
 بر فهـم مـا از شـمول         ها  دولتامنيت  «: گويد والكر مي . را مشاهده كرد  » ملي«رويكرد  

ديگر شـكلهاي جامعـه     ) و... (امنيت سايه افكنده است   » مرجع« و موضوع    معناي امنيت 
 در خـصوص انحـصار      هـا   دولـت ادعاهاي  . اند سياسي تقريباً غير قابل تصور و تامل شده       

ديگر تجليات هويـت    ) است(اقتدار مشروع در يك قلمرو و سرزمين خاص، موفق شده           
به حاشيه براند و حتي ريشه كـن        سياسي و ديگر پاسخها به سوالات مربوط به هويت را           

در نتيجه اگر چه واژه امنيت در تركيبات متعددي مانند          ) 122ص  . 1380والكر،  (» .كند
امنيت ملي، امنيت بين المللي، امنيت انساني، امنيت اجتماعي، امنيت قومي، امنيت غذايي             

 چيـز متوجـه     استعمال شده است، اما برداشت بيشتر ناظرين از اين واژه بيش از هـر             ... و
براي درك بيشتر اين موضوع كافي اسـت بـه ايـن            . است» امنيت ملي «تركيب وصفي   

رود، برداشـت     بدون پسوند  بكار مـي     » امنيت«نكته اشاره كنيم كه در مواردي كه واژه         
  .است» امنيت ملي«ناظرين از اين واژه بيش از هر چيز متوجه 

  

  
ي هـا   دولتدهاي وستفاليا در ميانه قرن هفدهم ميلادي را آغاز شكل گيري            انعقاد قراردا 

به . اند ي ملي، بازيگران اصلي در صحنه بين المللي بوده     ها  دولتاز آن تاريخ    . دانند ملي مي 
ي ملي وجـود داشـته اسـت، هـر          ها  دولترغم تفاوتهايي كه در ميزان قدرت و توانايي         

ي ملي در پـي     ها  دولتبخشي از تلاش    . بوده است جوي اهداف و منافع خويش       دولت پي 
مفهوم امنيت ملي   . جويي منافعشان ناظر به تلاش براي حفظ  امنيت و بقايشان بوده است            

به اين ترتيب، سوال اصلي اين اسـت        . نيز براي ارجاع به همين واقعيت رواج يافته است        
ها،   دن به آن ويژگي   شوند كه آسيب رسي    ي ملي از كدام ويژگيها تشكيل مي      ها  دولتكه  

  شود؟ ي ملي فرض ميها دولتتهديدي عليه تماميت، بقا و امنيت 

 ي مليها دولت 
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ي ملي بررسـي كـرد      ها  دولتتوان با بررسي عناصر تشكيل دهنده         اين موضوع را مي   
از نگاه حقـوق  . كه مورد توجه حقوق دانان حقوق اساسي و دانشمندان علوم سياسي است  

 چهـار عنـصر جمعيـت، سـرزمين، حكومـت و            ي ملي از  ها  دولتاساسي و علم سياست     
توان تهديدي عليه بقا     لذا هرگونه تهديد عليه اين عناصر را مي       . شوند حاكميت تشكيل مي  

مثلاٌ هرگونه تهديدي عليه سرزمين، جمعيت، حكومت و        . ي ملي دانست  ها  دولتو امنيت   
 ـ   . توان تهديدي عليه امنيت ملي دانست       حاكميت را مي   د اهميـت و    آنگونه كه خواهد آم

در ادامه اهميت هر يك از اين عناصر        . ارزش عناصر چهارگانه فوق به يك ميزان نيست       
  .گيرد ي ملي مورد بحث قرار ميها دولتدر تشكيل جوهره 

  جمعيت. 1
شك يكي از عناصر تشكيل دهنده       كشور با هر نوع تعريفي كه ارائه شود، بي        -دولت

لـذا يكـي از     ) 184ب، ص   1377د زنجاني،   عمي. (آن، جمعيت متشكل از افراد بشر است      
جمعيـت يكـي از مهمتـرين      . ي ملي وجود جمعيـت اسـت      ها  دولتشرايط شكل گيري    

نقش جمعيت چه به عنوان فرمانروا و چه به عنوان شـهروند   . ي ملي است  ها  دولتعناصر  
ي ملي به حدي است كه تصور دولت ملي بدون تصور جمعيت ميسر             ها  دولتدر تشكيل   

كشورها بر عنصر جمعيت در احساس امنيت خود جدي         -اينرو حساسيت دولت  از  . نيست
واژگان چندي در شكل گيري ادبيات مربوط به جمعيت در حقوق و علوم سياسي              . است

مفهوم تابعيت و شهروندي، كسب تابعيـت،   . باشند نقش دارند كه داراي بار امنيتي نيز مي       
  .باشند ميترك تابعيت و مهاجرت در اين زمينه قابل ذكر 

اعطاي حقوق بيشتر به اتباع در مقابل بيگانگان و دارندگان تابعيت اكتسابي، و قـرار               
دادن شرايط سخت براي كسب تابعيت، محـدود كـردن امكـان مهـاجرت و مقابلـه بـا          
مهاجرين غير قانوني، ممانعت بيگانگان و دارندگان تابعيت اكتسابي از تصدي برخـي از              

گيرد كـه خميـر      يي صورت مي  ها  استدلالكشورها، بر اساس    ي سياسي در اكثر     ها  پست
  .دهد مايه آنها را بقا و امنيت ملي تشكيل مي
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تواند در دراز مدت باعث تغييـر بافـت          ي ملي مهاجرت مي   ها  دولتاز منظر گفتمان    
تهديداتي را متوجه امنيت و بقـاي       » ملت«شده و از طريق دگرگون كردن ايده        » ملت«

به همين دليل در بسياري از كـشورهاي        ) 115، ص   1378بوزان،  . (دي ملي نماي  ها  دولت
 امنيتي مورد توجه و امعان نظـر سياسـتمداران          مسأله مهاجرت در قالب يك      مسألهجهان  

  .قرار دارد
امروزه با افزايش ميزان جابجايي جمعيت در سطح جهان كه بيش از تغيير در تابعيت،       

به عنـوان   . ت، مسايل امنيتي فراواني ايجاد شده است      به تغيير اقامتگاه افراد منجر شده اس      
اعراب مقيم در كشورهاي اروپا و امريكاي شـمالي       »  ملي«هاي   ها و وابستگي   مثال، علقه 

كه كماكان تابعيت كشورهاي عرب خاورميانه و شـمال آفريقـا را دارنـد دردسـرهاي                
 نيز بر آن است كه      برخي رويكردها . فراواني را براي كشورهاي غربي ايجاد كرده است       

 داراي آثار عميق بر امنيت ملي كشورهايي مانند كـشورهاي عـضو             هايي  مهاجرتچنين  
 باعث شده اسـت تـا قـوانين اساسـي و عـادي              ها  حساسيتهمين  . باشد اتحاديه اروپا مي  

هاي مربوط به تابعيت و مهاجرت        جمعيت و جابجايي   مسألهبسياري از كشورها نسبت به      
گونه كه اشـاره شـد، مبـدا تمـامي ايـن       همان. گير، باشند حال سختحساس، و در عين     

  .است» امنيت ملي« موضوع ها حساسيت
 ايراني نيز بر جاي گذاشته      گذاران  قانونيي از اين دست، تاثير خود را بر         ها  حساسيت

 قانون اساسي كه در مقام بيان شرايط داوطلبان رياست جمهوري اسـت،             115اصل  . است
بودن را از جمله شـرايط لازم بـراي داوطلبـان رياسـت             » تابع ايران «و  » ايراني الاصل «

بر اساس همين اصل از قانون اساسي بـود كـه اولـين انتخابـات               . جمهوري دانسته است  
 در زمينه ايراني الاصل بودن يكي       هايي  چالشرياست جمهوري در ايران شاهد مباحث و        

  .از داوطلبان مطرح رياست جمهوري بود
تواند به عضويت در     هيچ فرد خارجي نمي   « قانون اساسي    145ر اساس اصل    همچنين ب 

دكتـر هاشـمي در بيـان علـت ايـن           . »ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفتـه شـود        
  :گويد هاي امنيتي اشاره كرده و مي ها و دغدغه محدوديت به انگيزه
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اميت ارضـي،   نيروهاي مسلح در مقام دفاع از حاكميت ملي و استقلال و وحدت و تم             
انجام وظيفه در اين نيروها بيش از آنكه انتخاب يك شغل           . در مقابل بيگانگان قرار دارند    

باشد، متكي بر عشق و علاقه به آب و خاك و ميهن و سر باختن در راه حفظ مقدسـات                    
علاوه . شود هاي مذكور در وجود بيگانگان يافت نمي       بدون شك وابستگي  ... كشور است 

. ان در نيروهاي مسلح ممكن است به نفع دشمن و به ضرر كشور باشـد              بر آن، حضور آن   
  )358، ص 1380هاشمي، (

 مـورد اصـلاح قـرار       1370 قانون مدني ايران در سال       982در اقدام مهم ديگري ماده      
ي قابل توجهي براي دارندگان تابعيت ايراني اكتسابي جهت تصدي     ها  محدوديتگرفته و   
بر اساس اين مـاده دارنـدگان تابعيـت    . در نظر گرفته شدي مهم دولتي    ها  پستبرخي از   

توانند به مقاماتي مانند رياسـت جمهـوري و معاونـت رياسـت جمهـوري،            اكتسابي نمي 
 استانداريعضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضاييه، وزارت و كفالت وزارت و              

ارت و كفالـت     و فرمانـداري، وز    اسـتانداري و فرمانداري، وزارت و كفالـت وزارت و         
 و فرمانداري، عـضويت در مجلـس شـوراي اسـلامي، عـضويت در              استانداريوزارت و   

شوراهاي استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه               
  .پست يا ماموريت سياسي و قضاوت نايل گردند

 جمعيـت يـا     ي ملـي و   ها  دولتكند كه علقه موجود ميان       اين توضيحات مشخص مي   
ي ملـي، از  هـا  دولـت گـردد، بـراي      ايجاد مي » تابعيت«شهروندانش كه از طريق عنصر      

اي كـه در     اهميت و جايگاه انكار ناپذيري در تامين امنيتشان برخوردار است؛ بـه گونـه             
ي قانوني مربوط به بيگانگان يا دارندگان تابعيـت اكتـسابي           ها  محدوديتپس بسياري از    

از اين رو نياز به توضيح ندارد كه از نگاه امنيتـي بـراي              . نهفته است ي امنيتي   ها  استدلال
  .ي ملي، عنصر جمعيت و تابعيت داراي ارزش و اهميت فراواني استها دولت

گيـري و بقـاي     بايست در ارزش امنيتي عنـصر جمعيـت در شـكل           با اين وصف مي   
 ـ        . ي ملي در حد اعتدال گام برداشت      ها  دولت ت بـراي   ايـن واقعيـت كـه عنـصر جمعي
اي است، يك نكته است؛ و اين ادعا كـه           ي ملي داراي ارزش و جايگاه برجسته      ها  دولت
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ي ملي قرار داشـته     ها  دولتمتغير جمعيت در كانون ملاحظات مربوط به ماهيت و امنيت           
 بر اهميـت عنـصر جمعيـت در         تأكيدبسياري از رويكردها به رغم      . اي ديگر  باشد، نكته 

متغير اصلي در مـسايل امنيتـي   » جمعيت«لي، در اين نكته كه      ي م ها  دولتمسايل امنيتي   
  .ي ملي باشد، ترديد دارندها دولت

هـا در     مهاجرت كه مبـين برخـي جابجـايي        مسألههمانگونه كه پيشتر نيز اشاره شد       
ي ملـي و    هـا   دولتاست، امروزه در بسياري از رويكردهاي مربوط به         » جمعيت«عنصر  

 مهاجرت را   ها  گرايشاما، تنها معدودي از     . ر گرفته است  مكاتب امنيتي مورد پذيرش قرا    
در عالم واقع نيـز بخـشهايي از جمعيـت          . انگارند يك پديده كاملاً ضد ملي و امنيتي مي       

هـا، اضـمحلال و      اند، بدون اينكه كسي از اين جابجـايي        كشورهاي گوناگون جابجا شده   
 شايد بتوان گفت كـه، بـالاترين        در نتيجه، . ي ملي را استنباط كرده باشد     ها  دولتنابودي  

سطوح مسايل و مشكلات ايجاد شـده از تغييـر و تحـول در عنـصر جمعيـت در درون                    
اي در سطح    مسألهي ملي باشد،    ها  دولت» ماهيت«اي در حد     مسألهكشورها، بيش از اينكه     

  .بر مهاجرت و مسايل امنيتي ناشي از آن است» مديريت«
رغم اهميتي  ون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز عليدقيقاً به همين دليل است كه قان

را ) تابعيـت (هاي مربوط به عنصر جمعيـت        كه براي عنصر تابعيت قايل است، جابجايي      
هـاي    قانون اساسي، اگر چه به عنوان يك امر استثنايي، جابجـايي       41اصل  . پذيرفته است 

 قانون اساسي نيز بـا      42صل  ا. مربوط به تغيير تابعيت ايرانيان را به رسميت شناخته است         
بر اين  » توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند         اتباع خارجه مي  «اين عبارت كه    

ممكن است در شـرايط خاصـي در        » جمعيت غير ايراني  «امكان صحه گذاشته است كه      
  .درآيند» جمعيت ايراني«زمره 

ساسيت و اهميتي كـه     ي ملي به رغم ح    ها  دولتشود كه    با اين توضيحات مشخص مي    
اند، اما اين متغير را در كانون برداشت خود از ماهيت دولت             قايل» جمعيت«براي عنصر   

  .دهند و مسايل امنيتي مربوط به آن قرار نمي
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  سرزمين. 2
ي ملي به مراتب بيش از جمعيت       ها  دولتي مربوط به عنصر سرزمين در       ها  حساسيت

ست، از طريق به خدمت گرفتن عبارتهايي       »ياجغراف« كه مبتني بر     ها  حساسيتاين  . است
تعين يافته، و جنگهاي فراواني بـر اثـر اختلافـات           » 1تماميت سرزميني «و  » مرز«مانند  

اهميت مفهوم سـرزمين در گفتمـان حـاكم بـر           . سرزميني ميان كشورها درگرفته است    
در .  برجسته شده است   3»مرز« به سمت واژه     2»سرحد«ي ملي با حركت از واژه       ها  دولت

 خود، با مفهوم سرحد جولانگاه حالي كه انسان در روزگاران باستان، براي تعيين محدوده

 سروكار داشت، توجه انسان مدرن، درمورد پيرامون قلمروش به تشخيص و تعيين مـرز              
  )70، ص1375مجتهدزاده، . (تمركز دارد
نـه  » داتسرح«ي ملي نخستين بار هنگامي شكل گرفتند كه به جاي واژه      ها  حكومت

. مشخصي بوجود آوردنـد   » مرزهاي«تر بود    ي سنتي ها  حكومتچندان مشخص كه ويژه     
انـد و قلمـرو يـك ملـت          مرزها خطوط دقيق هستند كه بر روي يك نقشه كشيده شده          

كنند و هرگونه نقض آنها به مثابه تجاوز بـه تماميـت ملـت               را مشخص مي  ) دولت ملي (
  )144، ص1378گيدنز، . (شود تلقي مي
ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شش بار عبارت تماميت ارضي استعمال             تن

شده است كه اين فراوانـي بـه تنهـايي گويـاي اهميـت و جايگـاه سـرزمين در نگـاه                
هـدف  «دكتر سريع القلم اين اهميت را با تعبير         .  قانون اساسي كشور است    گذاران  قانون
  :نظام سياسي ايران بيان كرده است» كلان

در جمهوري اسلامي ايران نيز حسب قانون اساسي، وظيفه حفاظت از تماميت ارضـي              
با توجه به قانون اساسي و عملكرد ايران، يكي از          . كشور، اصل و هدفي بارز و مهم است       

                                                      
1- Territorial Integrity 
2- Frontier 
3- Boundary 
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، 1370القلم،    سريع. (اهداف كلان نظام سياسي حفظ تماميت ارضي و حاكميت ملي است          
  )49ص

 استقلال، وحدت و تماميت ارضي كشور را از يكديگر       اصل نهم قانون اساسي آزادي،    
همـين  . دانـد  داند و حفاظت از آن را وظيفه دولت و آحاد ملـت مـي              تفكيك ناپذير مي  

وظيفه ارتش را پاسداري از استقلال، تماميت ارضـي و نظـام            ) 143اصل  (قانون در ادامه    
ور را مبتنـي بـر      سياست خارجي كش  ) 152(داند و در اصل ديگري       جمهوري اسلامي مي  

... نفي سلطه جويي و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضـي كـشور و                
تماميـت  «با  ) ملي(هم نشيني متغيرهايي مانند آزادي، استقلال و وحدت         . كند معرفي مي 

. نماياگر اهميت عنصر سرزمين در رويكرد حاكم بر قانون اساسي كشور اسـت            » ارضي
 نكتـه  همـين  به اشاره ايران، اسلامي جمهوري اساسي قانون حكم ناي اهميت بررسي در
 تغييـر  و كـشور  ارضـي  تماميـت  حفـظ  بـه  شرايطي در اساسي قانون خبرگان كه، بس

 عقيـده " و "محـوري  امـت " تاثيرگـذار  رويكرد شاهد كه اند  داده حكم مرزها ناپذيري
 پوراحمـد،  و زارعـي  (.هستيم اساسي، قانون تصويب هنگام و انقلاب، اوايل در "گرايي
  )68ص ،1386

 قـانون اساسـي   78 سرزمين و تماميت ارضي در اصل مسألهاما مهمترين حكم درباره  
هرگونه تغيير در خطـوط مـرزي       «كند كه    آنجا كه صدر اين اصل اعلام مي      . آمده است 

همين اصل در انتها و در رابطه با اهميـت موضـوع سـرزمين در ماهيـت                 » .ممنوع است 
كند كه بـالاترين نـصاب راي        نيت آن، از نصابي براي راي گيري استفاده مي        دولت و ام  

بديهي است كه تمامي اين نكات با       . گيري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است       
  .وضوح تمام حاكي از جايگاه مهم سرزمين در شكل گيري دولت ايران است

ي ملي، به   ها  دولتن در انديشه    با اين حال و به رغم اهميت انكار ناپذير عنصر سرزمي          
اگر چه برخي برآنند تـا      . ي ملي را بر اين عنصر مبتني كرد       ها  دولتسختي بتوان جوهره    

 سرزمين برقرار كرده و از اين طريق تعريـف          مسألهپيوند جوهري ميان ماهيت دولت و       
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هاي  عيتخود از امنيت ملي را با اتكا به تماميت ارضي و مفهوم مرز پايه ريزي كنند؛ واق                
از دست دادن قلمرو، لزوماً و يا حتي معمـولاً، دولـت را             «موجود حاكي از آن است كه       

  )114، ص1378بوزان، (» .كند تهديد به نابودي نمي
بخشهايي از سرزمين كشورها در طول تاريخ از كشورها جدا شده و بـه كـشورهاي                

ه عنوان مثال در آلمان     ب. ديگر ملحق شده و يا اينكه مبدل به كشورهاي جديد شده است           
اما برداشت رايج در تشكيل و      . ايم و پاكستان شاهد تجزيه بخشهايي از اين كشورها بوده        

هاي پيشين، بر اين انگاره نبـوده اسـت كـه            ي ملي و بررسي تجربه    ها  دولتادامه حيات   
 در مصداق خاص ايران نيز اگر چه از انعقـاد    . اند كشورهاي ياد شده مضمحل و نابود شده      

كه منجر به انفكاك بخشهايي از سـرزمين  ) چاي گلستان و تركمن  (دو قرارداد سرزميني    
شـود؛ امـا در برداشـت        ايران و الحاق آن به همسايه شمالي گرديد، با تلخي تمام ياد مي            

كـشور ايـران    -هيچيك از صاحبنظران چنين تحولي به معناي نابودي و اضمحلال دولت          
  .نبوده است

نيـز بـه ماننـد عنـصر        » سـرزمين «گردد كـه عنـصر       خص مي با اين توضيحات مش   
ي ملي برخوردار است، اما ها دولتاز جايگاه و اهميت وافري در شكل گيري   » جمعيت«

» سـرزمين «ي ملي را در عنـصر       ها  دولتتوان جوهره و ماهيت      به رغم اين اهميت، نمي    
اگر چه  ) 78صل  ا(به همين دليل است كه اصل پيش گفته از قانون اساسي            . جستجو كرد 

 تأكيـد در شكل گيري مفهوم دولت ملي       » سرزمين«با وضوح تمام بر اهميت و جايگاه        
كند؛ اما اهميت اين عنصر در شكل گيري و دوام دولت ملي را يك اهميت جوهري                 مي

پذيرش نهايي امكان تغيير در خطوط مرزي بدون اينكه اين تغيير، بـه            . داند و ماهوي نمي  
ولت جمهوري اسلامي ايران منجر شود، محـصول ديـدگاه قانونگـذار            تغيير در ماهيت د   

  .قانون اساسي در اين اصل است
هرگونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزيي با رعايت مـصالح              
كشور بشرط اينكه يكطرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزنـد و بـه                  

  .جلس شوراي اسلامي برسدتصويب چهار پنجم نمايندگان م
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نتيجه حاصله از اين بحث در مطالعات امنيت ملي ايران آن است كه، به رغم اهميـت                 
امنيت ملي جمهوري «و » سرزمين«عنصر سرزمين، ارتباط ماهوي و جوهري ميان عنصر     

  .برقرار نيست» اسلامي ايران

  حكومت. 3
 است كه مسايل مربـوط      ي ملي، سازمان و تشكيلاتي    ها  دولتركن ديگري از اركان     

اين سازمان در ادبيات رايج حقوق اساسـي و         . به مديريت در دولت ملي را بر عهده دارد        
حكومت همچنين به ساختاري تعريف شده است كـه         . نام دارد » 1حكومت«علوم سياسي   

 وظيفه اعمال قدرت سياسي را برعهده (Strong, 1952, p6)به نيابت از سوي دولت ملي 
حكومت به معني سازماني كه     «عميد زنجاني اعتقاد دارد كه      ) 39، ص 1988يه،  عال. (دارد

باشـد،   داراي تشكيلات و نهادهاي سياسي، مانند قوه مقننه و قوه قضاييه و قوه مجريه مي              
دولت بوسيله ايـن نهادهـا تجلـي و         . ترين عناصر و عوامل تشكيل دولت است         از عمده 

در ادبيات گذشته و معاصر     ) 19الف، ص 1377اني،  عميد زنج (» .نمايد اعمال حاكميت مي  
ايران گاه از واژه دولت به معناي حكومت نيز استفاده شـده اسـت كـه خـود سرمنـشا                    

نويسنده كتاب نظريه دولت در ايران به اين تعدد معـاني از       . ها بوده است   بسياري بدفهمي 
وطه و قانون اساسي    اشاره كرده است كه آثار خود را بر قانون اساسي مشر          » دولت«واژه  

بينيم كه اين    اغلب مي «گويد كه    او مي . جمهوري اسلامي ايران نيز بر جاي گذاشته است       
» .رود به جاي هم و گاه هر كدام در دو معنا به كار مـي         ) دولت و حكومت  (دو اصطلاح   

اين خلط نه تنها ايران بلكه گريبان ديگر جوامع         ) 222، ص 1379لمبتون،  : نگاه كنيد به  (
با اين وصف همانطور كـه وينـسنت        ) 55-8، صص 1376وينسنت،  . (نيز گرفته است  را  

او در بيان دليل اين     . گفته است حفظ تمايز ميان مفهوم حكومت و دولت ضروري است          
تحـت عنـوان اصـل دوام       (كند كه بيشتر در حقوق بين الملل         اي اشاره مي   اصرار به نكته  

                                                      
1- Government 
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ي ها  دولت امنيت در    مسأله(ا ايده كلي اين مقاله      كاربرد دارد، اما ارتباط مناسبي ب     ) دولت
  :گويد او مي. نيز دارد) ملي

يكي از فوايد تميز دولت از حكومت اين است كه فهم تغييـرات مـنظم و بركنـاري       
شـود، آسـان     را در عين حالي كه تداوم و مشروعيت نظام سياسي حفـظ مـي      ها  حكومت

شد، در آن صورت هر تغييـري در         ته مي اگر حكومت كاملاً با دولت يكي دانس      . سازد مي
  )58، ص 1376وينسنت، . (شد حكومت موجب بروز بحران در دولت مي

هـاي   ها و با تركيـب و صـورت بنـدي           به شيوه  ها  حكومتبر اساس تجربه تاريخي،     
انـد و برخـي گـرايش بـه عـدم            برخي گرايش به تمركز داشته    . اند متفاوت وجود داشته  

تمركز يا عـدم تمركـز      ( از طريق توزيع جغرافيايي قدرت       اه  حكومتبرخي از   . تمركز
هاي متفاوت تفكيك قـوا يـا        گونه(و برخي از طريق توزيع موضوعي قدرت        ) اي منطقه

برخي از طريق پادشاهان يا امپراتوران و برخي از طريـق           . اند عمل كرده ) تفويض اختيار 
ي انتخابي يا انتصابي    ها  لتدوي موروثي يا    ها  دولتروساي جمهور و قواي سه گانه و يا         

ي ملـي و اصـولاً هـر    ها دولتبه رغم وجود اين تفاوتها، در اين نكته كه     . اند عمل كرده 
بندي و تشكيلات خاصي براي اعمال اقتـدار اسـت،           الگوي اعمال قدرت نيازمند صورت    

كشورها نيازمند سازمان -لذا فارغ از نوع و شيوه اين صورت بندي، دولت  . نيستترديدي  
اين تشكيلات و سازماندهي    . و تشكيلات خاصي هستند تا به اعمال اقتدار مبادرت ورزند         

ضرورت وجود اين تشكيلات حكايت از اهميت و ضرورت آن در           . نام دارد » حكومت«
  .ي ملي داردها دولتساختار 

امنيـت  «به قصد حفظ    » ها  حكومت« ضرورت به معناي ضرورت دفاع از        اما آيا اين  
ست؟ به تعبير ديگر آيا هرگونه تهديدي كه متوجه حكومت و تشكيلات            »ملي كشورها 

ي ملـي اسـت؟ آيـا       ها  دولتكشورها گردد، به معناي تهديدي تهديدي عليه موجوديت         
ساختار غيـر متمركـز بـه       تلاش براي تبديل يك دولت با ساختار متمركز، به دولتي با            

  معناي تلاش براي نابود كردن كشور مزبور است؟
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بسياري از ساختارهاي حكـومتي     . روند آيند و مي    مي ها  حكومتواقعيت آن است كه     
شـوند، و از آن سـهلتر بـسياري از متـصديان             در طول زمان دچار تغييـر و تبـديل مـي          

ها بـه ايـن نتيجـه        اين جابجايي شوند، بدون اينكه كسي از       ي حكومتي جابجا مي   ها  پست
حتـي بـسياري از     . برسد كه دولت ملي و امنيت آن دچار نوسان و يا بحران شده اسـت              

سياستمداران برجسته كه به اعتبار شخصيت فردي خـود نيـز واجـد اهميـت و احتـرام                  
اند و بسياري ديگر نيز به قهر مـردم          اند، به علل گوناگون از صحنه سياست جدا شده         بوده
كس برداشت ضـد امنيتـي از        اند و هيچ   در اثر عوامل ديگر مجبور به ترك صحنه شده        يا  

  .ها نكرده است اين جابجايي
نگاهي به قوانين اساسي بسياري از كشورها و از جمله قانون اساسي كشورمان بر اين               

ي هـا   دولتگذارد كه حكومت نيز به رغم اهميت و جايگاهش در ساخت             ادعا صحه مي  
اصول متعددي از قانون اساسي     .  دهي به ماهيت آن نيست      جوهري در شكل  ملي عنصري   

ي هـا   پـست حاكي از امكان و بلكه ضرورت تغيير و تحول در نهادهاي نظام و متصديان               
تـوان لـزوم    تعدد اين اصول به حدي است كه حتي مي      . سياسي و كارشناسي كشور است    

ر زمينـه دوره تـصدي محـدوديت       يي كه د  ها  پستبويژه در مورد    (اين تغيير و تحولات     
مثلاً مفهـوم   . كشور ايران دانست  -را به عنوان جزيي از هنجارهاي حاكم بر دولت        ) دارند

نگـاه  (انتخابات، عزل و نصب، نفس پذيرش امكان كاهش يا افزايش نهادهـاي حـاكم               
و حتـي امكـان تغييـر  و         )  و برخي ديگر از اصول قانون اساسي       133كنيد به ذيل اصل     

 –از طريق امكان اصلاح قانون اساسي (در نهادهاي ايجاد شده بوسيله قانون اساسي تبديل 
تنها مصاديقي از تغيير پذيري بافت حكومت از يكسو، و متصديان حكـومتي             ) 177اصل  

همچنين حذف پست نخست وزيري و يا شوراي رهبري از ساختار           . از سوي ديگر، است   
ون اساسي، نزد هيچيك از صـاحبنظران بـه          قان 1368حكومت كشور در نتيجه بازنگري      

لـذا بـه    . تاويل نشده اسـت   » كشور ايران -دولت ملي يا دولت   «معناي تغيير و تبديل در      
ي هـا   دولـت توان مفهوم حكومت و نهادهاي حاكم را لزوماً با ماهيت             زعم نگارنده، نمي  
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يـدي عليـه    به همين سياق، هرگونه تهديد عليه حكومت، لزوماً تهد        . ملي يكسان انگاشت  
  .امينت ملي نيست

  حاكميت. 4
البته همسان  . است» حاكميت«ي ملي   ها  دولتآخرين عنصر از عناصر تشكيل دهنده       

ي ملي گاه باعث شده است كه در فرهنگ و ادبيـات رايـج              ها  دولتانگاري حكومت و    
ايـن اخـتلاط حتـي در ميـان         . كشور از واژه حاكميت به معناي حكومت استفاده شـود         

تقليل مفهوم حاكميت به حكومت را شـايد  . ن و متخصصان نيز ديده شده است صاحبنظرا
بتوان با پيشينه فرهنگي و تاريخي استبداد در كشور ارتباط داد كه نيازمند مطالعات بيشتر      

. توان با قدرت مطلق و تمركز قدرت يكي دانـست           را نمي  1با اين وصف حاكميت   . است
ول تاريخ معاني متعددي داشـته اسـت، داراي يـك    در ط به واقع حاكميت، به رغم اينكه  

بر اين اساس حاكميت همانا برترين قدرت در درون يك سرزمين           . مركزي است معناي  
 تنها نوعي از قدرت است كه بالاترين نـوع قـدرت   2حاكميت. (Philpott, 2003)است 

                                                      
1- Sovereignty 

همين كاربرد كه برگرفته از استعمال اين .  واژه حاكميت در ادبيات فقهي شيعه و سني نيز كاربرد فراواني دارد- 2
ها نيز شده است و با كمال تاسف استعمال و كاربرد فراوان اين  واژه در ادبيات قرآني است، منشا بسياري بدفهمي

-كه فراوان در متون فقهي» حاكميت از آن خداست«عبارت . ستهاي بيشتري نيز شده ا خطا باعث سر درگمي
كلامي و تحقيقات جديد بكار رفته است، باعث گرديده است تا هر اقدامي در بحث از مفهوم حاكميت در حقوق 

كلامي از اين واژه دارند، مشتبه شده و از تعابير دانشمندان - اساسي و علم سياست با معنايي كه صاحبنظران فقهي
هايي كه ميان  اما به رغم نزديكي. ياد شود» خلاف شرع«و » غير شرعي«ق و علم سياست به عنوان تعابيري حقو

تطويل . برداشت فقيهان و ديگر دانشمندان از مفهوم حاكميت وجود دارد، اين دو تعبير با يكديگر متفاوت باشند
اب نظريه الدوله و آدابها في الاسلام نيز كه با حتي نويسنده كت. باشد بيشتر در اين باب نيازمند فرصت بيشتري مي

وضعيت «استفاده كرده است، در ادامه بحث خود به بررسي » حاكميت«به جاي » سيادت«دقت خاصي از واژه 
. پرداخته و همان اختلاط ناشي از اشتراك در لفظ حاكميت را تكرار كرده است» خاص سيادت در دولت اسلامي

 )75-6، صص1988عاليه، : نگاه كنيد به(
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نده هر ي تشكيل دهها گروهاين قدرت بالاتر از قدرت . سياسي در اجتماعات بشري است  
تـوان   به اين دليـل نمـي     . باشد جامعه است و به نسبت از قدرتهاي خارجي نيز مستقل مي          

مطلق بودن حاكميت را لزوماً با واگذاري اختيارات مطلق به يك فرمانروا و يا خودسرانه               
ي هـا   حكومـت تواند در انـواع      در اين معنا حاكميت مي    . بودن قدرت او يكسان انگاشت    

هـاي    تواند در قالب حكومـت      به عنوان مثال حاكميت مي    .  تجلي يابد  مطلقه و غير مطلقه   
فردي مانند شاهان، حاكمان مستبد يا روساي جمهور تجلي يابد، و يا اينكه بـه نهادهـاي                 

از منظر ساختاري، تحـولات ايجـاد شـده از قـرن     . مانند پارلمان يا شوراها واگذار گردد   
ق خاطرش به فرد، به عنوان حـاكم و منبـع           هفدهم به اين سو، مفهوم حاكميت را از تعل        

ي ملي، مفهـوم    ها  دولتبه بيان ديگر، با شكل گيري       . مشروع قدرت سياسي، رها ساخت    
حاكميت و مطلقه بودن آن، نسبت به مفاهيمي مانند حكومـت مطلقـه يـا غيـر مطلقـه                   

  .لااقتضاست
اولـين  آيـد    وقتي ملـت بوجـود مـي      ... حاكميت ملي با مفهوم حكومت اشتباه نشود      

  )164، ص1365داوري، . (كند اش اين است كه استيلاي هيچ قدرتي را تحمل نمي داعيه
ي خـرد و    ها  گروهدر  .  و روابط اجتماعي حضور دارد     ها  گروهقدرت در انواع و اقسام      

امـا در جهـان     . توان ابعادي از روابط مبتني بر قدرت را مشاهده كـرد           كلان اجتماعي مي  
ي ملي در قرن هفدهم، تنها يـك گـروه          ها  دولتشكل گيري   معاصر و در دوره پس از       

 داراي يـك    هـا   گـروه اجتماعي وجود دارد كه روابط مبتني بر قدرت در آن بـا ديگـر               
ي اجتماعي خواسته يا ناخواسـته تحـت تـاثير رسـمي            ها  گروهتمامي  . تفاوت مهم است  

قـوانين و   . نيـز قـرار دارنـد     ) به عنوان يك سيـستم    (متغيرهاي قدرت در خارج از خود       
، مدرسه، سـازمانهاي    )به عنوان يك گروه اجتماعي    (نظامات گوناگوني رسماً بر خانواده      

ي اجتمـاعي   هـا   گروهداوطلبانه، شركتهاي خصوصي و غير خصوصي و بسياري ديگر از           
لـذا روابـط مبتنـي بـر     . گذارند ي جنسي، قومي، مذهبي و غير آن تاثير مي    ها  گروهمانند  

 از  هـا   گـروه  تابعي از مناسبات و تاثير پذيري رسمي ايـن           ها  روهگقدرت در درون اين     
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به عبارت ديگر مرجع نهايي اختيـارات در درون هـر يـك از ايـن     . خارج از خود است 
 بر اساس اصل حاكميت، مرجع نهـايي        ها  دولتدر مقابل،   . گروه تنها همان گروه نيست    

حاكميت از اين . ود هستند در درون خ(Krasner, 2001)و انحصاري قدرت و اختيارات 
ترين مرجع اقتـدار،     دولت عالي . باشد ي ملي مي  ها  دولتنگاه، گوياي شخصيت و هويت      

فررو، (مدعي سلطه انحصاري در درون قلمرو خويش و به اين معنا واجد حاكميت است               
 و قدرتها در درون يك كشور بـه         ها  گروهبه همين دليل است كه تعدد       ). 36، ص 1370

ي ملـي   ها  دولت تعدد در صحنه رابطه ميان       اما همين . گردد منتهي نمي » ارشيآن«ساختار  
، )حاكميـت (در صحنه بين المللي قدرت برتـر        . شود به ساختار مبتني بر آنارشي ختم مي      

به همين دليل در فـضاي بـين        . شود  آن گونه كه در حقوق داخلي وجود دارد، ديده نمي         
كت كرده، و ائتلافها و تضادهاست كه به توازن          بر اساس منافع خود حر     ها  دولتالمللي،  

، عنـصر   هـا   دولـت در مقابـل در درون      . آورد  قدرت منتهي شده و نظم را به ارمغان مـي         
در جالـب اينكـه   . گـردد  حاكميت حضور دارد و مانع از شكل گيري فضاي آنارشي مي       

 ديگري از ي توتاليتر، دموكرات يا هر نوعها دولتشكل گيري اين واقعيت تفاوتي ميان 
با توجه به اينكه ادعاي داشتن حاكميت، خود بخود به منزله           .  وجود ندارد  1كشور-دولت

انكار و رد هرگونه اختيار يا قدرت سياسي بالاتر از خود است، سيستم سياسي دول داراي               
، 1378بـوزان،   . (كنـد  حاكميت به لحاظ تعريف، ساختاري همراه با هرج و مرج پيدا مي           

  )36ص
ي اجتمـاعي در قالـب يـك نظـم       هـا   گروهشود تا تعدد      باعث مي  ها  دولتحاكميت  

، هـا  حاكميـت اما همين نظم در صحنه ميـان    . سازمان يابد ) نظم مبتني بر قانون   (هنجاري  
لذا . 2)نظم مبتني بر قرارداد   (گردد   يعني عرصه بين المللي، تنها از درون آنارشي متولد مي         

                                                      
1- Nation-state 

 نياز به توضيح ندارد كه تحليل ارائه شده در سطور فوق تحليلي ايستاست و فاقد پويايي لازم در يك مطالعه در - 2
است، حال آنكه در حضور قدرت، ايستايي ) ي ملي تاكنونها دولتاز قرن هفدهم و از زمان تشكيل (طول زمان 
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ز روابط مبتني بر قدرت از عنصر ديگـر نيـز بهـره             مندي ا  ي ملي، جداي از بهره    ها  دولت
ايـن  . سـازد   و روابط قدرت در درونشان متمايز مـي        ها  گروهبرند كه آنها را از ديگر        مي

ي ها  دولتعنصر همان عنصر حاكميت است كه موجد برخي اختيارها و انحصارها براي             
  .ملي است

كه در حوزه اقتـدارش     شود دولت حاكم است، بدين معني است         هنگامي كه گفته مي   
خيزد و قـدرت ديگـري كـه       داراي نيرويي است خودجوش كه از نيروي ديگري برنمي        

). 71، ص 1988 و عاليـه،     187، ص 1368قاضـي،   . (بتواند با او برابري كند وجود نـدارد       
حاكميت ممكن است محدود به ملاحظات اخلاقي يا مصلحت انديشانه باشـد، امـا طبـق                

). 25، ص 1380بـشيريه،   ( به حدود قانوني بالاتر از خـود باشـد           تواند محدود  تعريف نمي 
  :كند  حاكميت را اينگونه تعريف مي1ديويد هلد

اقتدار سياسي در يك جامعه كه داراي حق انحصاري براي تعيين قواعـد، مقـررات و                
 ,Held). باشد ها در درون يك قلمرو مشخص و حكومت كردن بر اساس آن مي مشي خط

1991, p213)  
 در محدوده سرزميني و جمعيتـي       2كشورها خود را داراي صلاحيت انحصاري     -ولتد

                                                                                                                             
بينيم در صحنه حقوق بين الملل كه براي مدتها و بر اساس  همين دليل است كه ميبه . مطلق وجود خارجي ندارد

بايست بر اساس خواست همان كشورها  كشورها مي-همين رويكرد آنارشيك به نظم، هرگونه الزام به دولت
فنظر از كشورها صر-گيري قواعد آمره هستيم كه دولت محقق شود، به مرور ايام شاهد شكل) قرارداد بين المللي(

هايي از هنجارهاي حاكم بر رفتار و عملكرد  بخش. باشند ديدگاه مثبت يا منفي خود موظف به تبعيت از آنها مي
ست كه از  كشورها در حال حاضر بيش از اينكه ناشي از خواست و اراده اين كشورها باشد، ناشي از فشارهايي

) حاكميت(شود و همين انحصار  كشورها وارد مي- دولتبر) گاه بين المللي و گاه جهاني(سوي نيروهاي فوق ملي 
ي ملي توجهي ها دولتي موجود در مقابل حاكميت و ها چالشعلي ايحال مقاله حاضر به . كشد را به چالش مي

 .بايست در نوشتاري ديگر مورد بررسي قرار داد  را ميمسألهندارد، و اين 
1- D. Held 

آن مستعد بدفهمي است و اين قابليت را دارد كه در صورت همسان  حاكميت و انحصار ناشي مسأله طرح - 2
انگاشتن حكومت و حاكميت، تبديل به يك ايدئولوژي شده و در خدمت طرفداران حكومت يا قدرت مطلقه 

  
 فصلنامه حقوق و مصلحت

 1387، زمستان سال اول، شماره اول



  اميرحسين علينقي

    

124
 فصلنامه حقوق و مصلحت

 1387سال اول، شماره اول، زمستان 

آنهـا  . خيزنـد  دانند و با هر رقيب بالقوه و بالفعلي در اين زمينه به چـالش برمـي                خود مي 
، اما خود بـا عنـاوين       1كنند دست بردن در جيب ديگران را خلاف دانسته و مجازات مي          

هروندان و مقيمين برده و وجوهي را به نام خود          دست در جيب ش   ) مانند ماليات (مختلف  
كشورها همچنين برخي رفتارها را بـه بهانـه برقـراري نظـم، جـرم               -دولت. 2دارند برمي
 برقراري نظـم را نيـز   ها  دولت. 3كنند انگارند و مرتكبين به اين رفتارها را مجازات مي         مي

 براي برقراري نظـم و      كنند و ديگران را از تلاش      در صلاحيت انحصاري خود تعريف مي     
كـسي حـق نـدارد    . دارنـد  خود، به قيمت ناديده گرفتن دولت برحذر مـي  احقاق حقوق   

 براي خـود ايـن حـق را         ها  دولتاما  . اقدامي كند كه به سلب حيات ديگران منتهي شود        
، و در   4را مجازات كرده و به مرگ محكوم كننـد        » قاتلين به عمد  «دارند كه    محفوظ مي 

كه از طرف دولت و بر اساس حكم دولت، وظيفه اجراي احكام مرگ             عين حال كساني    
رسانند، مجرم ندانسته و مجـازات       را برعهده داشته و به حكم دولت مجرمان را به قتل مي           

شود كه اولياي دم به تـشخيص خـود اقـدام بـه              حاكميت حتي مانع از اين مي     . كنند نمي
) هر چنـد صـحيح   (اي به تشخيص خود      دههمينكه زيان دي  . مجازات قاتل يا قاتلين نمايند    

 برآشفته شـده و آن را       ها  دولتاقدام به استيفاي حق خود و تاديب مجرمين اقدام نمايد،           
ي ملي اوقـات    ها  دولتبعلاوه  . انگارند ناديده گرفتن صلاحيت ذاتي و انحصاري خود مي       

                                                                                                                             
شود، مفهوم حاكميت نسبت به  اين در حالي است كه همانگونه كه از سير مباحث اين مقاله استنباط مي. درآيد

. است، لا اقتضاست) و نه حاكميت(كه تنها يكي از انواع حكومت » حكومت يا قدرت مطلقه«ام متغيري به ن
 .باشند ي مطلقه تنها يكي از اين وجوه ميها حكومتتواند در اشكال و وجوه گوناگون متجلي شود كه  حاكميت مي

مان قانون در مورد سرقت  به بعد ه651باب هشتم قانون مجازات در مورد سرقت مستوجب حد، و مواد : ك. ن- 1
 مستوجب تعزير

 هاي مستقيم ماده اول قانون ماليات:  خصوصاً نگاه كنيد به- 2

   قانون مجازات اسلامي2 ماده - 3
 .پردازد  قانون مجازات اسلامي به بيان احكامي در مورد قصاص نفس مي210 و 209 و 207 به عنوان مثال مواد - 4
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، امـا   1كنـد  د مي ها را به عنوان خدمت نظام مال خو        بهايي از حيات فرزندان خانواده     گران
را براي هيچ فـرد يـا گـروه ديگـري بـه رسـميت               ) و بلكه كسري از آن    (چنين حقي   

هاي فراوان   توان با ارائه مثال    اين فهرست را مي   . كند شناسد و متخلفين را مجازات مي      نمي
ديگري توسعه داد تا مشخص شود اقتدار ناشـي از انحـصار دولـت چيـست و در كـدام             

همين انحصار است كه با عنوان حاكميـت، مـا را بـه ماهيـت و                . يابد مصاديق تجلي مي  
با اين توضيح مفهوم حاكميت در كانون تعريف        . كند ي ملي نزديك مي   ها  دولتجوهره  
  .گيرد قرار مي) ي مليها دولتيا (كشور -دولت

-يعني بدون وجـود حاكميـت، دولـت       . كشور و حاكميت توامانند   -دو مفهوم دولت  
نفـي يكـي    . كشور، حاكميت مطرح نيست   -و بدون وجود دولت   كشور موجوديت ندارد    

  )71، ص 1368قاضي، . (آورد نفي ديگري را به دنبال مي
كاستلز اعتقاد دارد كه مفهوم حاكميت، مستقل از زمان طـرح آن توسـط ژان بـدن،              

از حاكميت مستقل امكان ناپذير بـوده و        » اندكي«حاكي از آن است كه از دست دادن         
دكتر قاضـي بـه     ). 363، ص 1380كاستلز،  (باشد   به معناي اعلام جنگ مي    به طور سنتي    

ي ملـي صـحبتي از جمعيـت، سـرزمين و           هـا   دولتهمين دليل در بحث خود از ماهيت        
كـشور  -او تنها حاكميت را در محور تعريف خود از دولـت          . آورد حكومت به ميان نمي   

-از عوامل ساختي دولت   ) به بعد 202، صص 1368قاضي،  (دهد و در فصلي ديگر       قرار مي 
  .كند كشور بحث كرده و به عناصري مانند جمعيت، سرزمين و حكومت اشاره مي

كشور و مفهوم حاكميت و اين بيـان كـه نفـي            -پيوند و همسان انگاري ميان دولت     
ي ملـي خـتم     ها  دولتانجامد به نتايجي در زمينه مفهوم امنيت در          يكي به نفي ديگري مي    

كنـيم   اما پيش از آن با ارائه مثالي تلاش مي        .  آن خواهيم پرداخت   شود كه در ادامه به     مي
ي ملـي   هـا   دولـت تري از مفهوم حاكميت و اهميت آن در جوهره           تا به تشريح ملموس   

  .بپردازيم
                                                      

 .يفه عمومي قانون خدمت وظ2 و 1مواد : ك. ن- 1
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ي ملي تنهـا از  ها دولترغم اينكه برخي صاحبنظران در مقام تعريف و بيان جوهره          به
به عنوان  (اند   ياد كرده ) يا هيات حاكمه   (گانه جمعيت، سرزمين و حكومت     متغيرهاي سه 

، مثـال زيـر مـشخص    )به بعد23، صص1380طباطبايي موتمني،  : يك مثال، نگاه كنيد به    
دولـت  . ي ملي به تنهايي محصول و برايند تجمع اين عناصر نيـستند           ها  دولتكند كه    مي

  .ملي موجوديتي بيش از تجمع جمعيت، سرزمين و هيات حاكمه است
ي مـستقلي فـرض     ها  دولتبايست    داريم كه استانهاي كشورمان را نمي      همگي اذعان 

اين در  . نظر به اجماع موجود، اين واحدها همگي جزيي از دولت ملي ايران هستند            . كنيم
حالي است كه هر يك از اين استانها به تنهايي از عناصر سه گانه جمعيـت، سـرزمين و                   

قبـل از تقـسيم آن بـه چنـد          (ستان خراسـان    هايي مانند ا    استان. مندند هيات حاكمه بهره  
برنـد و    اي بهـره مـي     ، كرمان يا سيستان و بلوچستان از جمعيـت قابـل ملاحظـه            )استان

. سرزمينشان بيش از سرزمين تعدادي از كشورهاي پيشرفته و غير پيـشرفته عـالم اسـت               
سياسي مشخـصي نيـز متـولي اعمـال قـدرت سياسـي در ايـن                -همچنين سازمان اداري  

هـا،    ها، كسي بر آن نيـست كـه ايـن اسـتان            اين ويژگي اما به رغم تمامي     . هاست استان
چرا؟ اگر يك دولت ملي تنها محصول تجمع مردم، در سـرزميني            . يي ملي باشد  ها  دولت

كنند، به چه دليل     اي عمل مي   مشخص است كه از طريق نهادهاي مشخص و سازمان يافته         
  ناميد؟» كشور«تان ديگري را يك نبايد واحدي مانند استان كرمان يا هر اس

حاكميـت نقطـه اتكـا و    . نهفته اسـت  » حاكميت«پاسخ اين سوال در مفهوم كليدي       
پيوندي است كه تجمع جمعيت، سرزمين و حكومت را تبديل به يك واحـد سياسـي در                 

استان كرمان يا هر استان ديگري در ايران، بالاترين مركز قدرت        . كند حد دولت ملي مي   
اسـتانداري كرمـان و ديگـر    . مند نيست مين نبوده و از حاكميت مستقل بهرهدر آن سرز  

واحدهاي سياسي آن استان تنها خود را مامور اجراي قوانين و مقررات دولـت مركـزي                
لذا تنها  . باشند دانند و در سلسله مراتب سازماني تابع دولت جمهوري اسلامي ايران مي            مي

  . زمين حاكم استقوانين دولت ايران است كه در آن سر
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ي ملـي   هـا   دولـت در شكل گيـري     » حاكميت«با اين توضيحات جايگاه كليدي مفهوم       

ي ملـي باشـد،     هـا   دولتاگر حاكميت مفهوم كانوني در ايجاد و بقاي         . شود مشخص مي 
نيت آن  آنگاه ايجاد هرگونه خلل در آن به معناي تزلزل در دولت ملي و برهم خوردن ام               

تعبير شـده اسـت   » تقسيم دولت«به » تقسيم حاكميت«فرض خواهد شد به حدي كه از      
ت ملي، در گـام نخـست، بـه معنـاي بقـا و              ياز اين زاويه، امن   ). 24، ص   1380بشيريه،  (

ضـابطه و معيـار نهـايي امنيـت         » حاكميـت «در نتيجـه،    . استمرار حاكميت ملي اسـت    
لبته تاثير عناصري مانند جمعيـت، سـرزمين و   ا. (Weaver, 1998)ي ملي است ها دولت

ي ملي قابل انكار نيست، اما تعداد جمعيت، گستره سـرزمين و  ها دولتحكومت در بقاي   
. ممكن است از اين دولت تا آن دولت متفاوت باشد         ) به رغم اهميتشان  (يا نوع حكومت    

 هيچيـك از    بـودن » كـشور «تعداد اتباع يا ميزان سرزمين و يا نوع حكومت تاثيري در            
ي ملي تاثير اصلي    ها  دولتگيري هويت و شخصيت      آنچه در شكل  . كشورها ندارد -دولت

كند، همان حاكميت كشورهاست كه طبق تعريف در ميان تمامي كـشورها             را بازي مي  
اش،  دولت چين با جمعيت فراوانش، يا دولت روسيه بـا سـرزمين گـسترده             . 1برابر است 

  . لستان يا كانادا و يا فرانسه نيستنداز كشوري مانند انگ» تر دولت«
ي ملي به علل گوناگون با افزايش يا كاهش سكنه مهاجر به كشور ها  دولتدر نتيجه،   

هايي از سرزمين كشورهاي متعددي جابجـا شـده          اند، بخش  و يا از كشور خود كنار آمده      
ي ايـن   نيز دگرگون شده است، اما تمـام      ها  حكومتاست و در طول زمان نوع و سازمان         

  .اند كشور انجام شده-ي ملي، و گاه به قصد حفظ دولتها دولتتحولات در بستر بقاي 
  
  

                                                      
   نگاه كنيد به بند اول از ماده دوم منشور ملل متحد- 1

  حاكميت و امنيت ملي 
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ي ملي، تنها هرگونه اقـدامي      ها  دولتتوان گفت كه از نگاه        گيري كلي، مي    در مقام نتيجه  

شان باشـد،     لي در حاكميت م   ها  دولتكه به معناي ناديده گرفتن صلاحيت انحصاري اين         
  .شود به مثابه اقدامي عليه تماميت و امنيتشان تلقي مي

ي ملـي،  هـا  دولتدر شكل گيري و بقاي    » حاكميت«حقوق اساسي با اتكا به مفهوم       
بـدون  .  قـرار داده اسـت     هـا   دولـت عملاً اين مفهوم را در كانون ملاحظات امنيتي ايـن           

رض وجـود پيـشيني نيـز، امحـا         حاكميت عملاً هيچ دولتي وجود نخواهد داشت و در ف         
لذا يك سياسـت امنيـت ملـي در گـام اول            . حاكميت به معناي نابودي دولت ملي است      

  .مترصد دفاع از حاكميت است
  

 گيري  نتيجه
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